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 معاد جسماني نزد ملاصدرا

    نژاد يحيي بوذريدكتر 
   استاديار دانشگاه بوعلي سينا 

 چكيده      
ز جمله مسهاال ت هواري اسهت كهه اذههان      معات جسماني و حشر اجسات ماتي ا

. به خوت مشغول نمهوته اسهت   ،متعدت جهان اسلام مكاتب فكري ازرا ران كمتم
اند  را پذيرفته صرف اعتقات وحي آن و برخي تيگر به را انكار نموته برخي آن

 .جسماني اي  جهاني قاال د و برخي نيي به حشر ت  تيگري غير از تِ 
بر اساس مباني  خواهد ، ميبه تمام تلا هاي پيش از خوتملاصدرا با توجه       
او يازته مقدمه بر اثبات معات  .معات جسماني را اثبات عقلي نمايد ،متعاليه ةفلسم

مكاتبي كه هر يك از آن مقهدمات را   :  باور استيا جسماني ذكر نموته و بر
دمات از جملهه مقه   ،آي هد  نمهي حهل معهات جسهماني بر    ةنپذيرفته با ه د از عههد  

وجهوت و تقصهل    ملاصدرا حركت جوهري، تشخص بهه   ده از طرف پذيرفته
ت ا  معه يهي را تر تب ينقهش اساسه   ،صورت به ماته است كه همراه تيگر اصهول 

 . دك مي مايا يجسمان
معـاد   حركـت جـوهري،   عالم خيـال،  تشخص، اصالت وجود، :يواژگان كليد

 .جسماني
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 مقدّم 
 .دو گـرايش وجـود دارد  ي ل ـكبطـور  ، اسـلام ن متون ديني در جهـان  ييتب تيفكي در

ايـن افـراد   . ننـد ك مـي  اسـتفاده  يات از حواس ظاهريات و رواين آييتب يبرا يگروه
 موجـود جسـماني يـا هماننـد انسـان تصـور       كصفات خداوند را همچون صـفات ي ـ 

ن يـي نمودنـد بـه تب   مـي  تـلاش  ،ان مشهورنديه به عقل گراكگر يد يگروه. نمودند مي
ه بـه نـوعي از لحـا     ك ـآيـات و روايـاتي    نانيا ؛ات بپردازنديت و روااياز آ يعقلان
مـ لًا بـر خـلاف گـروه      ،نمودند مي ويلأم صريو عقل در تعارض بود تكبا ح، ظاهر
آنهـا چـون   ، ردنـد ك مـي  نييصورت محسوس تبه ه عرش و دست خداوند را بكاول 
 محـال ذات واجـب الوجـود    يجسـم و صـفات جسـماني بـرا    كـه   نمودنـد  مي اثبات
 ، بـه امـور  م عقـل بـود  ك ـرض حاه در ظـاهر مع ـ را كات يظاهر آيات و روا ،باشد مي

 ين ملاصدرا از جملـه افـراد  ين بياما در ا .نمودند مي ويلأت ظاهر ير معنايديگري غ
امـا   .اشـراف داشـته اسـت    ين ـين متون دييتب ةان در نحويه به تلاش هر ده جركبوده 
ه تـلاش نمـوده   ك ـبل دانسته، ي نميافكن يفهم د يبرا ييآنها را به تنها يي هر دويطر

از  .دين نماييرا تب ينياصول د ي،ز عرفانين يو گاه يو حس يرد عقليكاست با دو رو
بالاخص معاد  ،ند معادك مي فايا ين الهيرا در هر د يش اساسقه نكن اصول يا ةجمل

صـدرا  ه ملاك ـ اسـت  ن مطلـب ي ـن مقاله در صدد روشن نمودن ايا .باشد ي ميجسمان
ن منظـور ابتـدا معـاد    ي ـا يبـرا  .ي دهـد ي ـتطب ين عقلان ـيچگونه توانسته معاد را با قـوان 

ملاصـدرا در   يفلسـف  يمبان شده، سپسان يش از ملاصدرا بيران پكنزد متف ي،جسمان
 .مطرح شده است يجسمان ن معادييتب

 معاد قبل از ملاصدراية نظر ةخچيتار. 1
معاد  .باشد مي معاد ئلةري اسلامي مسكتب فاكي از موضوعات مورد توجه تمام مكي

ش يه گـرا ك ـآنهـا  بـوده و فقـط    توجـه  مـورد نيز علاوه بر دين اسلام در اديان ديگر 
ينان ا هك چون. باشند مي ر معادكاساس من، از دارند يرد ماديكبا رو يعيو طب يتجرب

ه ب. شوند مي انيآنها نيز ف ،تن ه با فسادك دانند ي ميهاي ذهني را نيز مادروح و فعاليت
 :نمود يبند ميتوان به نحو ذيل تقس مي مورد معاد را لي نظريات مختلف دركطور 
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 نكران معادم 
 (اهل ظاهر)صرفاً جسماني است   

 (برخي فلاسفه)صرفاً روحاني است  قائلان معاد معاد
 ستهم جسماني و هم روحاني ا  

 
 ارك ـبـه ان ، داننـد  مـي  مجرد از مـاده ران معاد چون انسان را فاقد نفس كبنابراين من

 دارنـد، دربـارة  بـاور  را ه معـاد  ك ـاز طرفي آنهـا  ، معاد و محال بودن آن اصرار دارند
 :مجرد بودن نفس انسان نيز اختلاف دارند

 نفس، حاصل تركيب اجزا 
 نفس، حاصل تركيب مزاجهاست كه جسمي لطيف است طهفدااان معاد

 نفس، مجرد از ماده است 
و هـويتي مجـرد از    داننـد  مي ه انسان را موجودي مادي و عنصريكني ساكبراي 

داننـد   مي جزئي يب از اجزاكه نفس را مركآنها  مانند ،ماده براي انسان قائل نيستند
ة دربـار ، اگر قائل به وحي و شريعتي باشـند  دانند، مي لطيف ،همانند جسم را يا نفس

 .گردند مي لكمش گردد دچار مي ه چه چيزي روز قيامت محشوركاين
از  دانند و از براي او هويتي برتـر  مي ه انسان را موجودي مادي و عنصريكساني ك

فعـل و انفعـالاتي عنصـري و مـادي و      ةاز دايـر  اماده و حقيقتي مجزا و حي يتي مبـرّ 
ه قائـل بـه شـرايع الهيـه باشـند      كهويت فاني و قابل تلاشي قائل نيستند در صورتي 

ناچـار بايـد معاقـب يـا      ل از عناصر متضادند وكت متشئهي اليف همينكلف به تكم
 .(8: 3158آشتياني، )م اب همين موجود عنصري باشند 

از طرفـي  . تجربه به ما نشان داده است كه حركت و دگرگوني در طبيعت وجود دارد
دانش تجربي اثبات نموده است، موجود جسماني كه متحول شد از جهت قـوانين علمـي   

بنابراين، آن موحدي كه معاد را باور دارد و در عين حـال بـراي آدمـي    . ستاز بين رفته ا
اما حكمـاي مشـايي   . تواند حشر را توجيه نمايد نفس مجرد از ماده قائل نيست چگونه مي

: گوينـد  انـد؛ آنهـا مـي    و اشراقي، نفس مجرد از ماده را بر خلاف گروه بالا اثبـات نمـوده  
اشد، نفس نيز بعد از، از بين رفتن تـن بـاقي خواهـد    ب مخاطب فرامين الهي نفس مجرد مي

اثبات روحانيت با عقل و جسـمانيت  
 (بوعلي، فارابي)به تعبد از شرع 

 
 
 

حانيت و جسـمانيت هـر دو   اثبات رو
 (ملاصدرا)با عقل 
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 .شوند مي ندارند و از تن جدااند ديگر نيازي به تن  نفوسي كه به كمال رسيده. ماند
 .برد مي معاد جسماني به شرع پناه براياما  ،دكن مي بوعلي معاد روحاني را اثبات

 يه اسـت و راه ـ ان نمـود ي ـه شـرع ب كاست  يزيهمان چ ،ه معادكم يلازم است بدان
ابـن  )ست يي به نبوت نيعت و تصديي شريجز از طر[ يمعاد جسمان]اثبات آن  يبرا

 .(181: 3131سينا، 

با توجه به اين باور بوعلي كه نفس هنگامي كـه كمـال عقـل نظـري و عملـي را طـي       
توان معاد جسماني بـوعلي   نمود، ديگر به بدن نيازي ندارد با مباني عقلي و فكري او، نمي

برزخ نزولـي كـه حـد    )سهروردي نيز اگرچه با اثبات عالم برزخ . به آساني اثبات نمود را
آنچـه در قيامـت از بـدن     :تلاش كرده كـه بگويـد  ( فاصل عالم محسوس و معقول است

شود تن است و اما آن تن جسم م الي است نه همان جسم عالم دنيـا، نتوانسـته    محشور مي
  .شود باشد در روز قيامت محشور مي در جهان مي است اثبات نمايد كه همان بدني كه

 ،ه تا زمان ملاصدرا معـاد كگردد  مي روشن ،شدهكري دقت در نظريات ذكبا اند
پاسـخ   ،ن تن در روز قيامت محشور گـردد يهم هكگونه  به همان يمعاد جسمان يعني

 :هكله دانست ئن مسيتوان در ا مي له رائن مسيعلت ا. روشن نيافته است
اساس مطلب رد معاد جسماني و روحاني چند اصـل اساسـي اسـت كـه حكمـاي       پايه و

اند  اند و يا آنكه به كنه مطلب نرسيده دوران قبل از ملاصدرا اين اصول را يا انكار نموده
 .(5 :3158آشتياني، )اند  و يا اصلًا به اهميت يا دخالت آن در اين مسئله پي نبرده

ن يـي در تب يه چـه اصـول و مبـان   ك ـپرداخت  ن مطلبيد به روشن نمودن ايحال با
خود  ه ملاصدرا بر آنها واقف گشته و گذشتگانِكنقش دارند  يمعاد جسمان يعقلان

 .دانسته است مي را از آنها محروم
اين اصول و مباني در اصل، همان است كه ملاصدرا در آثـار خـويش آنهـا را بـراي     

  .پردازيم ينك به بررسي آن اصول ميا. داند تبيين معاد جسماني لازم، بلكه واجب مي
                                                        

 . 179: 5366 ي،نانيد يميابراه :ك.راجع به معاد ر يسهرورد يآرا ةجهت مطالعه دربار.  
 ازده مبنـا ي ـدر  يدر هفـت و گـاه   ي،معـاد جسـمان  ي ن عقلان ـيـي خـود را در تب  يفلسـف  يدرا مبانملاص.  

او در  يل ـكطـور  ه امـا ب ـ  ،ن اصـول ارائـه داده اسـت   ي ـاز ا يمختلف يرهاير خود تقرااو در آث .داند مي
 .پرداخته اسـت ن اصول يا ةو معاد و زاد المسافر به ارائ ومبد ،هيشواهد الربوبال ،ربعهلاسفار الاا يتابهاك

 .مين آثار توجه داريا ين مقاله به جملگيدر ا ين مبانيان ايما در ب
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 ملاصدرااز نظر  ياثبات معاد جسمان يفلسف يمبان .2

 اصالت وجود .1ـ2
آدميـان از  . يكي از مباني نظرية ملاصدرا اصالت وجـود و اعتبـاري بـودن ماهيـت اسـت     

ماهيـت و وجـود، در تعريـف ماهيـت     . موجودات پيرامون خود دو مفهوم در ذهن دارند
اند، به عبارتي تصوري را كه اگـر آن را از   را ذكر نموده« شود ان شيء ميآنچه شيء بد»

در برابـر    .نامنـد  شيء حذف كنيم، ديگر شيء، شيء نخواهد بود، ماهيت يك شيء مي
توان تعريف نمـود، چـون وجـود داراي جـنس و      وجود را نمي. ماهيت، وجود قرار دارد

بـه عـلاوه مفهـومي عـامتر از وجـود      . فصل نيست كه بتوان وجود را با آن تعريـف نمـود  
امـا همـين مفهـوم وجـود در همـة اشـيايي كـه          .نداريم كه در تعريف وجود قرار گيـرد 

بدين معنا كه وجود آب با مفهوم . شوند داراي معناي مشتركي است متصف به وجود مي
پرسش ملاصـدرا آن    .وجود در آن دو به يك معناست. وجود در سنگ تفاوت ندارد

از دو مفهوم وجـود و   كداميكنيم ما به ازاي ك مي خارج ملاحظه آنچه در هكاست 
بر دلايـل   ملاصدرا بنا. باشد وجود است يا ماهيت مي آيا آنچه منشأ اثر. است تيماه

باشـد وجـود اسـت و ماهيـت اعتبـاري       مي ه آنچه منشأ اثركمتعدد ثابت نموده است 
 .ساس تحليل مفهـوم ماهيـت اسـت   ا بر ،ي از مهمترين دلايل اصالت وجودكي .است

ه ك ـآن يحـال بـرا   السويه است، عدم عليو ه نسبت به وجود كماهيت مفهومي است 
 أت منش ـياگر خود ماه ،دهد يبه آن هست يوجودبايد  افت گردديت در خارج يماه

ن مطلـب  يخود ا .ابدي يه هستكبه وجود خارج از خود نداشت  يازيگر نيد ،اثر بود
  .تيباشد نه ماه مي چه در خارج تحصل دارد وجوده آنكدهد  مي نشان

 ،را تحقي داده باشد وجودي آنبايد  اثر باشد أخارج منش ت اگر بخواهد درماهي
چـون وجـود اصـالت    . عنوان اصـيل داد  ،توان بدان ماهيت نمي در اين صورت ديگر

                                                        

 .22 :5956 يي،طباطبا: ك.ر شتريب ةجهت مطالع.  
 .4 :همان :ك.وجود ر يريناپذ فيعدم تعر ةدربار.  
دارد بحـث   يدر اصـالت وجـود نقـش اساس ـ    ه ملاصدرا مطرح نموده است وكمهم  ياز بح ها يكي.  

 (.3: همان :ك.له رئن مسين ايجهت اطلاع از براه)باشد  مي بودن وجود يمعنو كمشتر
 .50: 5956 يي،طباطبا ؛536 :5314 آشتياني، :ك.ر.  
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 ه ذهـن ك ـماهيت نيز به تبع او تحقي خواهد يافت، از طرفي ماهيت حدي است  دارد
گـذرا بـه مبحـث     ةاول اشـار  ةملاصدرا در مقدم. دهد دست ميه از وجود خارجي ب

 :نمايد مي اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت
ز اسـت  يهمان وجود خاص آن چ يزيقت هر چيهمانا حق ،ت تابع وجود استيماه
 .(399: 3138، شيرازي)باشد  مي ت آنيئيت و شير از ماهيه آن وجود غك

اصالت وجود آن است كه ماهيت مفهوم كلي است كـه قابـل صـدق    ديگر از دلايل 
بنابراين اگر ماهيـت  . بر ك يرين است و همانند حواس نيست كه بر يك چيز صدق نمايد

 گونه نيست اصالت داشته باشد ديگر چيز متشخصي نخواهيم داشت در حالي كه اين
ي اسـت و بـه   از آنجايي كه ماهيت به حسب مفهوم خالي از تشـخص و هويـت خـارج   

اعتبار نفس مفهوم امري قابل انطباق بر ك ـرات اسـت، آنچـه مـلاك تشـخص ماهيـت       
باشد، پس ماهيت تا وجود نپذيرد، يعنـي از مبـدو و    است امري خارج از سنخ ماهيت مي

تشـخص نپـذيرد و   ... علت تحقي آن اثري صادر نشود كه اين ماهيت از آن انتزاع شـود 
 .(393: 3158آشتياني، )  رات دوري ظاهر نشودكته عدم صدق بر مكجزئيت  كملا

  .اصالت وجود استي اصل اولي بر اثبات معاد جسمان ،بنابراين
نـد  ك مـي  استفاده ياثبات معاد جسمان ين اصل برايه از اكعبارت ملاصدرا آنجا 

 :ن استيچن
 آن يآثـار خـارج   و منشـأ  ه اصـالت دارد كن وجود است يء ايدر هر ش :اصل اول

نان وجود را از يا .ستياند ن ن پنداشتهيخرأ ر متكه اكطور  وجود همان .ء استيش
طور  ه همانكبل ،دانند مي ندارد يه در خارج محاذك يه و امور انتزاعيمعقولات ثان

 يه محـاذ ك ـاست  ينيات عيوجود از هو ،مييه بگوكم قول حي آن است يه گفتك
 .(399: 3138، شيرازي) شود نمي افتياو  يبرا يذهن

 تشخص به وجود است .2ـ2
 تشـخص موجـودات بـه    ،دارداي  ويـژه  گـاه ه در مبحـث معـاد جاي  كي از اصولي كي

                                                        

 رادات وارد بـر هـر  ي ـرده است و بـه ا كبرهان بر اصالت وجود اقامه  هشت ،تاب مشاعركملاصدرا در .  
ر آثـار  يتر از سا املكتاب مشاعر كه كگفت توان  مي ن جهتيبه هم ،ن پاسخ داده استياز براه يك
 .ن مطلب پرداخته استياو به ا
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م يشود بگـوي  مي تن محشور ه وقتي در قيامتكشود  مي اين اصل باعث. است وجود
تشـخص موجـودات بـه چـه      هك ـ گردد مي له از آنجا مطرحئمس. همان تن قبلي است

 است؟ يزيچ
ه ذات وجود دارد تفـاوت  كدر آنجا . هستي وجود دارده تمايز در كمسلم است 

ه شايع است به عـوارض و  كآيا همان طور . چه چيزي است ذات به كتحت ي ،اشيا
را  ءه آنچـه شـي  كملاصدرا معتقد است . ويژگيهاي آنهاست يا به چيزي ديگر است

 .ند وجود استك ء ميشي
متعلـي بـه ماهيـت     نار هم قرار گيرند چـون كاگر هزاران عرض و جنس و فصل 

اگـر تشـخص    ،د تشـخص ايجـاد نماينـد   ن ـتوان نمـي  لـي اسـت  كهستند و ماهيت نيـز  
تشـخص اسـت    كاگر آن نيز وجود سيال باشـد داراي ي ـ . موجودات به وجود باشد

 .هاي مختلف خود را بروز دهد ئهاگر چه در نش
ه داراي وجود علي است و وجود او سيال اسـت از هنگـامي   كعلي از آن جهت 

وجود است اگرچـه   كاست داراي ي يه انسان در حال موتكنطفه است تا وقتي  هك
وجـود   اي از آن ه براي هر مرحلـه كاين ذهن انسان است  .داراي مراحل متعدد است

اصـل دوم در معـاد جسـماني چنـين      نيبنـابرا  .دهـد  مي دسته واحد معاني مختلف ب
 .است

ن صـورت وجـود و   ي ـا در ،به وجود خاص آن موجود است يتشخص هر موجود
 ي،اما آنچـه برخ ـ  .باشند مي ريهستند اگرچه در مفهوم و اسم متغ يكي تشخص ذاتاً

نهـا  آه ك ـبل ،ستيو نيدانند صح مي تشخص كهر موجود را ملا ةعوارض مشخص
 .(395: 3158، آشتياني)باشند  مي وجود ةات مشخصيامارات و هو

باشـد   كاراي معنـاي مشـتر  وجود باشد و وجود نيـز د  ه اصالت از آنِكهنگامي 
ه پـس  ك ـال ايـن اسـت   ؤوجـود در برابـر ماسـت، امـا س ـ     كه يكاش آن است  نتيجه

وهـم و  گفـت  رد و ك ـتمايز آنها را نفي بايد  اختلاف وجودها به چه چيزي است آيا
ماهيـت   ،ه وجـود ك ـاز آنجـا   ؛آنها تمايز دارنـد  مييس بگوكه برعكخيال است يا اين

ه تمايز وجودهـا  كتوان گفت  نمي واهد بود بنابرايننيست و داراي جنس و فصل نخ
ه عوارض كچرا  ،از طرفي تمايز به عوارض نيز نيست، به ذات باشد و يا به جزء ذات
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لي بايد گفـت از ميـان   كطور ه ب  .ه به ماهيات تعلي دارندكلي هستند كمفاهيمي  نيز
زء ذات و بـه  بـه ج ـ  ،باشـد ماننـد تمـايز بـه ذات     مـي  ه مشـهور ك ـتمايزهاي چندگانه 

 .دتوان براي وجود قائل ش نمي را كهيچ ي ،عوارض
تمايز بين مراتب وجودي نـه از ناحيـة فصـل اسـت تـا وجـود از معـاني جنسـي مـاهوي          
محسوب شود و نه تمايز بين حقايي وجودي به امور عرضي خارج از حقيقت اسـت تـا   

ياز از مميـز فصـلي و   ن آنكه وجود داخل حقايي نوعيه گردد و اگر حقيقت قابل تك ر بي
مستغني از مصنف و شخص خارج از ذات و حقيقت خود بـود حتمـاً منشـأ تعـدد يـا از      

تباين در اصل حقيقت شيء باشد و مراتب وجودي حقايي متباينـه محسـوب    ةناحي
 .(393 :همان)باشد  كشوند و يا جهت تمايز همان جهت وحدت و جهت اشترا

 زي ـدست آيد و وجود نه ز موجودات متباين بتواند ا نمي ه مفهوم واحدكاز آنجا 
 ،رسد ك ميبنابراين آنچه جهت اختلاف است به جهت اشترا ،معنوي است كمشتر

نـه   ،آورد خود وجود است مي آنچه وجودها را به وجود .است ككيعني وجود مش
 .چيزي غير از وجود

و  ياتز ذيمم ةعت وجود قابل شدت و ضعف است و اختلاف افراد آن به واسطيطب
 تقدم و ،ه اختلاف افراد وجود به شدت و ضعفكبل ،ا مشخص زائد بر ذات استي
 .(393: 3138، شيرازي)وجود است  يخر و شرف و پستأت

 :دوش مي مفاهيم و مقولات چه توضعي ،باشدك يكاما اگر وجود داراي تش
 اعاني اختـر كسلسله مراتب ام مفاهيم و ماهيات از حدود وجودات متناهي واقع در

 .(399: 3158آشتياني، )شود، پس هر وجود محدودي داراي ماهيت است  مي

بنابراين وجـود در هـر درجـه و هـر      ،ه دانستيم حد وجود استكگونه  ماهيت آن
شود و ما با آن مفهوم به آن مرحلـه   مي اي به مفهوم و ماهيتي در ذهن ما تبديل مرتبه

مبـدو و معـاد را    ه وشـواهد الربوبيّ ـ  تـاب كه دو ك ـاما هنگامي ؛ از وجود اشاره داريم
اهش يافتـه  كاسفار به هفت مقدمه  ةگان يازدهه مقدمات كم يبين م ميينماي مي ملاحظه

                                                        

 ،ض ذاترز در عوايا تمايردند ك مي ز در ذات خلاصهياما به تيز وجودها را يش از ملاصدرا تمايتا پ.  
مشـهور   كيكز در تش ـيه به تماكز را ارائه داد ياز تما يگرينوع د يملاصدرا با الهام از سهرورد يول

ن صـورت  ي ـدر ا .ز آنچه وجه اختلاف است خود همـان وجـه اتحـاد اسـت    ين تمايبر اساس ا .گشت
 .است كيكيم تشيه وجود از جمله مفاهكاختلاف وجودها در همان وجود آنهاست چرا 
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 :ن دانستيتوان چن مي گانه به هفت مقدمه را ازدهياهش مقدمات كن يعلت ا است
حل ك يري از مشكلات معاد و تماميـت برخـي از مقـدمات ديگـر در معـاد توقـف بـر        

اصل اصيل دارند و صدر الحكما در برخي از آثار خود، هر سه مقدمه را در يك همين 
اند، پـس   اند كه اصالت اختصاص به وجود دارد و ماهيات امور اعتباريه مقدمه قرار داده

ه عـين  ك ـصادر از علت وجود است و وجـود مفـاض از علـت منشـأ تشـخص بـل       
 ليـت و معلوليـت در  تشخص است و وجود بـا وجـوب نيـز عينيـت دارد و چـون ع     

 .(همان) شدت و ضعف نيز در اصل وجود است كمراتب وجود است قهراً ملا

تـرين   كند كه صـرف وجـود اسـت و از عـالي     در اينجا ملاصدرا جهاني را ترسيم مي
رسد كه قـوس نـزول هسـتي را     يابد تا به هيولا مي مرتبة وجود كه خداوند باشد نزول مي

گـردد كـه موجـودات     عي رابطـة وجـودي علّـي برقـرار مـي     در اينجا نو. نمايد ترسيم مي
اما اين نيمـة هسـتي نيمـة    . باشند ترين وجود مي ماسواي خداوند عين ربط و ارتباط با قوي

  .كند كه بايد در معاد، چه جسماني و چه روحاني روشن گردد ديگري را طلب مي

 ت جوهريكحر. 3ـ2
 تشـخص اشـيا نيـز بـه وجـود      ه گذشت آنچه تحقي دارد وجود است وكطور  همان
پذيراي اشتداد  وجودْيم ه دانستكحال  .ضعف دارد از طرفي وجود شدت و. باشد مي
ي از مقدمات بسـيار مهـم   كي .ت نيز خواهد بودكپذيراي حر وجودْ ،تضعف است و

يش از ملاصدرا گمـان  پتا . باشد مي ت در جوهركاصل حر ،معاد جسماني ئلةدر مس
پـذيراي  « يـن و وضـع  ا ،يـف ، كمك ـ»تنهـا   ،گانـه  ن مقـولات ده ه در ميـا كبر اين بود 

 ارك ـعـدم بقـاي موضـوع ان    مسـئلة  ةواسـط ه ت جـوهري را ب ـ كشوند، حر مي تكحر
ضـروري   تـي وجـود چنـد امـر    كه در هر حركه معتقد بودند كدليل آنه نمودند، ب مي

ت، ك ـت و مسـافت حر ك ـت، موضوع حركت، منتهاي حركاست، از جمله مبدو حر
 يم چه چيزيتوانيم بگوي نمي تي وجود نداشته باشد ما ديگركابتي در هر حراگر امر ث

نمايد جوهر  مي تكه آنچه حركاما ملاصدرا ثابت نموده است . ت نموده استكحر
 تكاگر عرضي حر. گردد مي باز ذات استاله عوارض به آنچه بكدليل آنه است، ب

                                                        

را ( معـاد )نهند و قوس صعود  مي لينام معراج تحل يهست يعرفا و بزرگان فلسفه به قوس نزول معمولًا.  
 (.540: 5314 ي،انيآشت :ك.ر)نهند  مي منا بكيمعراج تر
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تـا ذات    ،«مـا بالـذات   يل ـإ يته ـنين و ما بالعرض لابـدّ  لّك»ة بر اساس قاعد ،كند مي
اگـر  . دگرگـون گـردد   ه عـوارض آن ك ـن اسـت  كت ننمايد چگونه ممكچيزي حر

. ر يافتـه اسـت  يه جوهر آنها تغيكآن است  ةواسطه شود ب مي يفي دگرگونكمي و ك
 مـايي  یٌه پـذيراي صـور  ك ـاي اسـت   ت جـوهري، مـاده  كحر ت نيز دركموضوع حر

ت به ويژگيهايي كهر مرحله از حر ه دركاست  جوهر كبنابراين در واقع ي. باشد مي
 :هكبه دليل آن .ه مراتب داردكوجود انساني  كي. شود مي خوانده

ه ك ـبل ،سـت يت واحد متصل و حدودش موجود بالفعـل ن كحر يه اجزاكثابت شد 
 .(398: همان) موجود به وجود واحد است

 :ديگو مي ن مطلبين اييدر تب يانيآشت يآقا
 ،ه در بدن واقع استكدر صورت طبيعي و جزء حيواني انسان ت كاما تحول و حر

نياز شود و  ه از ماده بيكمقامي ه ت ذاتي است تا برسد بكدائماً داراي سيلان و حر
امـل  كت و تك ـاز باب قبول حر ،انساني بنابراين بدن، بدني گردد قائم به ذات خود

جود محتاج به رحم آن و وه مبدكامري واحد است  ،ت و اشتدادكوقوع در دار حر
عـرض و   م محسـوس داراي طـول و  مّكر مـت مادر و انتهاي آن بدن جسـماني متقـدّ  

 .(383: همان)فساد  ون وكتحول و  أنياز از ماده و استعداد منش ولي بي ،عمي

 ل از هيولاكجوهر جسماني متش. توان تصوير ملاصدرا را اينگونه توضيو داد مي
. باشـد  مي بالقوه است و پذيراي صورت موجوديت صورتش هيولا ؛و صورت است

ه در اصـل بعـدي بـه آن اشـاره     ك ـطـور   نيز به صورت خواهد بـود همـان   قوام هيولا
و صورت جسـميه باشـد    ه همان هيولاكبسيار ضعيفي  ةت از نقطكحر. خواهيم نمود

دهد، عوارض آن ماده  مي به جسم يعوارض جسمان هيصورت جسم ،گردد مي آغاز
اي است براي صـورت   يب خود قوهكهمان تر، شود نمي رگونو صورت جسميه دگ

در تمـام ايـن   . خواهد بـود  حيوانيه ةنباتيه و سپس صور نوعي ةصور نوعيي عني ،بعدي
ه ك ـبعـد لـبس    اي خلعك گردد نه به گونه مي تغير صورتي به صورت ديگر حمل مسير

                                                        

را عـرض  ي ـز ؛گـردد  ي مـي موجود بالذات منته يكهر موجود بالعرض ناچار به  ،ن قاعدهياساس ا بر.  
مختلف در  ياز آرا يآگاه يبرا)ام عرض است كوم به احكهمواره تابع است و موجود بالعرض مح

ن قاعـده  ي ـت در جوهر از اكاثبات حر يا براملاصدر (.337: 5327 ي،نانيد يميابراه: ك.ن مورد ريا
 .رده استكاستفاده 
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 لباسـي  ه صـورت جديـد هماننـد   كبل، قبلي از بين برود و صورت جديد آيد صورت
ت ادامه دارد تـا بـه   كتمام اين مراحل حر .گيرد مي ه روي صورت قبلي قراركاست 

در تمـام  . آيـد  مي صورت نفس ناطقه پديد ن مرحلهيه در اكرسد  مي صورت انسانيه
ت واحدي را كه حركجوهر متشخصي است  كوجود و ي كاين تغيرات در واقع ي

 ه علـي از مشـهد بـه تهـران    ك ـنيـد  كض م لًا فـر . نمايد مي براي رسيدن به هدفي طي
هدف دارد و آن رسـيدن بـه تهـران اسـت و مبـدو وي نيـز مشـهد         كعلي ي. رود مي

ه بـا رسـيدن علـي بـه     كدر بين تهران و مشهد شهرهاي مختلفي است  اما. خواهد بود
 كي ـ ؛ت جوهري نيز اينگونه استكدر مورد حر .ير خواهد نموديان علي تغكآنها م

 دسـت ه ماهيت از آن ب كگوناگون در هر مرحله ي پذيرفتن صوره با كجوهر است 
 .باشد مي تكه چندين حركنيم ك مي آيد و ما گمان مي

در اينجا ما اشاره به رابطـة مـاده و صـورت نمـوديم و ذكـر كـرديم كـه صـورتها بـه          
 :يابند تا به انتهاي حركت برسند صورت لبس بعد از لبس در حركت جوهري تكامل مي

استكمالي هر صورت بالفعلي واجد صور قبل و نسبت به صورتهاي بعـد زمينـه   در تغيير 
 ةجهات قو ه جميعكي ا مرحلهه ب و استعداد است تا رسيدن صورت جسماني بدني

گـردد تـا    كاو درّ م و جسـمي حـيّ  ر و متجسّ ـصورتي متقـدّ  فعليت رسد وه آن ب
 .(383 :همان) صلاحيت حشر و نشر و اتحاد با صورت برزخي در آن حاصل شود

شود  مي ديگر مطرحكصور با ي ةماده و صورت و رابط ةبه همين دليل بحث رابط
 .نمايد مي پنجم بدان اشاره ةه ملاصدرا در مقدمك

 تحصل اشيا به صورت است .4ـ2
ي به او تحصـل دهـد،   يما یٌه صوركباشد فعليت ندارد مگر اين مي ه قوهكماده از آنجا 

 :باشد صورت است نه ماده مي اده باعث تحصل اشيايب مكبنابراين آنچه در تر
ن موجـود  يراببنا ،امل استكبه موجود  نسبت ماده به صورت نسبت موجود ناقص

 .(393: 3138، شيرازي)س كنه برع يامل است ولكازمند موجود ين ناقص

يابنـد آنچـه    مـي  ت جوهري بر مـاده حلـول  كحر ه دركاما از ميان صور مختلفي 
 :شود آخرين صورت لاحقه بر آن است مي نباعث تحقي انسا
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 ،ب از اجناس و فصول ماننـد نـاقص در انسـان   كات مرير در ماهيفصل اخ همچنين
ن ي ـر فصـول و اجنـاس از لـوازم ا   ير اسـت و سـا  ين فصل اخيه هميت نوعياصل ماه
 .(همان)باشند  مي ريفصل اخ

ر ذهـن بـه   آيـد و ماهيـت د   مـي  خارجي به ذهن انسـان  يه ماهيت اشياكاز آنجا 
فصل ذهني در واقع همـان مـاده و صـورت     و شود جنس فصل تعريف مي صورت و

ر نمود يـا  كفصول سابي ذ به تمام اجناس و توان تعريف ماهيات را مي. خارجي است
آن  يبـرا »: شـود  مـي  در اين صورت ماهيت انسان به دو گونه لحا ، ر آنهاكبدون ذ

 .(همان) «ل و اعتبار وحدت و اجمالي رت و تفصكاعتبار  ،ت دو اعتبار استيماه
اراده و  بـا ك جـوهر جسـماني نـامي متحـر     :توان گفت مي م لًا در تعريف انسان

يعنـي جـنس قريـب و     ؛حيوان نـاطي  :توان صرفاً گفت مي از طرفي و ناطي حساس و
در ، دهـد  مي لكيتش آنچه در تعريف انسان، ماهيت انسان را. گردد ركفصل قريب ذ

در عـالم  . اخير است و مابقي مفاهيم لوازم تحقي فصل انسـان اسـت   واقع همان فصل
از آن تعـاريف در واقـع اشـاره بـه صـورتهاي       كهـر ي ـ  .خارجي نيز اينگونـه اسـت  

اما آنچه انسان . انسان عارض شده است بر ت جوهريكه در طي حركمختلفي دارد 
 :باشد مي ه همانا ناطيكآخرين صورت است  ،را در خارج انسان نموده است

 يآدم يليوجود تفص ي؛ليو وجود تفص يوجود اجمال :دو وجود است يانسان دارا
نمو و رشد  وه مبدكاست  يو صورت يمقدار يو صورت اتصال يجوهر ةهمان ماد

حسـاس و   ينـام  يرا جوهر جسمان آن، فيه در تعركگردد  ي مياريت اختكو حر
 ساخ ـ ةجود انسان از مرتبن اجزا در ويا .نديات گويلك كبالاراده و مدر كمتحر

گردد و در آن  مي به نفس ناطقه متحقي ي،اما وجود اجمال .اند به اشرف مرتب شده
 .(813 :3893، ؛ همو399: همان)وجود دارد  يبه نحو اعل ين معانيتمام ا

نمايـد تـا بـه مرتبـة      پس جوهر واحد انساني از مرتبة ضعيف حركت خود را آغاز مي
نمايد نـه   آنچه در نهايت انسان را انسان مي. ة انساني باشد برسداشرف كه همان نفس ناطق

 :باشد صورت نباتيه است نه حيوانيه، بلكه صورت ناطقه است كه در واقع فصل اخير مي
اي، نفـس نبـاتي و در    نفس انساني نيـز در جميـع ايـن مراتـب موجـود اسـت، در مرتبـه       

ملكـوتي اسـت و جميـع ايـن      موطني، نفس حيواني و در مشهدي، نفـس كليـی البسـيطة   
مراتب در مراتب ديگر وجود دارد، ولـي مناسـب بـا آن مقـام و مـوطن و نيـز هـر        
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از مراتب وجودي انسان به اعتباري صورت و به اعتبـاري مـاده اسـت، تـا      اي مرتبه
بنـابراين صـورت بـدني داراي     سـت، ه مقـام فنا ك ـمقام و موطن آخر نفس ه برسد ب
دني خودْ ماده و هيولاست براي تحقي صـور ادراكـي و   اي است و همين صورت ب ماده

صـدق   كآنچه ملا.. .ليك يماده است براي تحقي صورت عقلان يكصورت ادرا
اوست  زندةنفس ذات انسان و صورت مجرده و  ،معناي انسان بر فرد خارجي است

 .(381: 3158آشتياني، )است  كه اصل باقي است و بدن دائماً متحول و متحرك

ه اگرچـه انسـان در هـر مرحلـه از دگرگـوني بـا پـذيرايي        ك ـنشـان داد   ملاصدرا
نفـس انسـاني    ،نمايـد  مـي  آنچه انسـان را انسـان   ،باشد مي صورتي داراي بدني خاص

 ،شـود  مـي  تـن اگرچـه دگرگـون   ، ه تـن اسـت  ك ـاست و همان صورت است نه ماده 
جودي است مو ،به عبارت ديگر نفس؛ باشد مي باقي يرهر تغيّ هويت انسان است در

 ةلي ـكه ك ـاي گـردد   تواند هم در حد نبات و حيوان نزول نمايد و هم به گونـه  مي هك
ه ك ـهمانگونـه   :بايـد گفـت   .علوم متضاد را به صورت وحدت در خود داشـته باشـد  

ه وجـود  ك ـوحدت نيز مراتـب دارد و نفـس نيـز    دارد، ضعيف  وجود مراتب قوي و
ته تا نفس قوي، م لًا نفـس حيـواني   باشد از نفس ضعيف گرف مي است داراي مراتب

طور مجـزا   از احساسها را از مجراي حسي خود به كه هر يكاي است  انسان به گونه
 :ي در خود گرد آوردكي تواند متضادات را مي ولي نفس انساني ،ندك ك ميدر

شـود ماننـد    مـي  افـت يمتقابـل در او   يصـورتها  ن وحـدت  يدر ع يما جوهر نفسانا
 ،تر گردد ياو قو يادتر شود و جوهر انسانيز يهر چه تجرد آدم ي،ديو سف ياهيس

 .(398: 3138، شيرازي)شود  مي شتريا بياو بر اش ةاحاط

 :پس براي نفس انسان نزول و صعودي است
هم  ياست و صعود يعيطب يحواس و ابزارها ةبه مرتب ينزول ينفس آدم يپس برا
 .(185 :3193، ؛ همو398: مانه) فوق آن در آن واحد عقل فعال و ما ةبه مرتب

دهد كه جايز است شي ء واحد هـم متعلـي بـه     به واسطة اين مقدمه ملاصدرا نشان مي
گـردد   مـي  روشـن  ،ن اصـل يپس از ا» :ماده شود و هم مراحل عالي وجود را طي نمايد

 .(398: 3138، همو) «مجرد يمتعلي به ماده باشد و گاه يگاه دتوان مي ء واحديه شك
ذاتـاً مجـرد از مـاده     هكموجودي  :از اند عبارت است تعريف نفس گفتهآنچه در 
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نفس دائماً در عمل به مـاده   انيحال با اين ب  و در فعل و عمل به ماده نياز دارد است
صورت اخير نيز نفس ناطقـه   ه هويت من به صورت اخير بوده وكاز آنجا . نياز دارد

 ،آن انجـام دهـد   ةواسـط ه فعلش را ب ـايد ب هك چرا ،دراست و نفس نيز اضافه به تن دا
 .نمايد مي بعدي آماده ةزمينه را براي مقدم ،ن گونهيبد ملاصدرا
باقي  آن هم نفس است و كنباتي تا انساني ي ه در طول تغيرات بدنكطور  همان

 .تواند جز اين تن داراي تن ديگري باشد مي شود مي ولي تن او دگرگون ،است

 دگرگوني تنتشخص نفس در عين . 5 ـ2
ت ك ـدر طول اين حر ،نمايد مي سير يت جوهري به سمت غايتكه با حركموجودي 

بـه عبـارتي    ،باشـد  مـي  ال بودن عين ذات جوهرباشد و اين سيّ مي الذاتاً موجودي سيّ
وحدت شخصـيت   كال در طول اين مسير داراي يبايد گفت جوهري است ذاتاً سيّ

 است چون قوام تن بـه نفـس اسـت و نفـس    دست آمده ه آن ب ةصاليت اتّكه از حرك
 .هويت واحد باشد كتواند در طول تغيرات تن ي مي

نفس واحـد   كي ،جوان يا پير كيبه طفل  كتن يروند تبدل ه در كطور  همان
 .تن م الي باشد كه آن تن يكتبدلات تن ثابت است چه مانعي دارد جريان در 

 مـ لاً  ،هستند نه به جـرمش دو به نفس خودش موجود  ت بدن و تشخص او هريهو
خـاطر آن وجـود و تشخصـش    ه ب ـ ،د است نـه بـه جسـمش   ينفس خودش زه د بيز

 ،انك ـو لـوازمش از جملـه م   ءاست و اجـزا  يه نفس باقك يمادام ،گردد مي مستمر
 ين تن به تـن م ـال  يگردند و پس از آن هم مي مش متحولكف و كي ،وضع ،زمان

ت انسان در تمام ين هويبنابرا ،است ياققت او بيه حقك يدر حال ،گردد مي متحول
 .(383 :همان)است  يكين تحولات يا

رسد اين است كه بر خلاف ديگران كـه نفـس را    مي آنچه از عبارت فوق به نظر
دانـد كـه    مي دانند او نفس را جسماني الحدول مي روحاني الحدول و روحاني البقا

تا به يك نفس  ،نمايد مي از نطفه و جسم حركت را آغاز حركت جوهري ةواسطه ب
 .گردد مي روحاني البقا ،عالي با يك تن م الي برسد بنابراين نفس

بـه   جاًيتـدر ، اسـت  يع ـيه در انسـان در وجـود طب  ي ـه صـورت تمام كاز آنجا  ،نفس
                                                        

 .353 :5956 يي،طباطبا :ك.ر.  
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؛ 883: 3893، ؛ همو383: همان) گردد و آنگاه به اعضاي عقلـي  روحاني مبدل مي اعضاي

 .(135: 3193 همو،

ن كه نفس دائماً در هر مرحله از حركت اشتدادي باشد به تن نيـاز دارد،  نكتة ديگر آ
 :به بدن است ةدليل آنكه نفس اضافه تواند روحاني يا جسماني باشد ب مي اين تن

در آخـرت نيـز داراي بـدن اسـت و      نفس به بدن ذاتي نفـس اسـت و نفـس    ةاضاف
 ئةكه دار آخرت نش ـ شوند و از آنجايي مي نفوس اخروي با ابدان و اجساد محشور

ئه بايد احكام همان نش ـ ئهو زوال نيست و بدن در هر نش ماده و حركت و تغير و فنا
 .(383: 3158آشتياني، )و عالم را دارا باشد 

آن بود كه تن آدمـي در مسـير حركـت تبـديل بـه      گرديد آنچه تا اينجا ملاحظه 
را تـن   صـدرا آن شود كـه ملا  مي يك ساحت ديگر از وجود و يا يك نوع تن ديگر

بـه   ،وجود دارد مل نمود كه آيا اين عالم اساساًأداند اينك بايد ت مي روحاني يا م الي
باشـد   مـي  هفـتم اسـفار   ةكـه در مقدم ـ را بعدي  ةهمين دليل ملاصدرا بلافاصله مقدم

 .وجود تن روحاني را اثبات نمايدكند  مي نمايد و تلاش مي مطرح

 عالم خيال . 6ـ2
منتهي  ،شود عين اين بدن است مي بدني كه در روز جزا محشور ،شتهبر اصول گذ بنا

بين عـالم عقـل و عـالم     ةعالم م ال عالمي است كه واسط. بدن م الي و برزخي است
يك وجه ارتباط به جهان عقل دارد و آن اينكه مجرد از ماده است و  ،باشد مي حس
 :باشد مي عدشكل و بُ ن اينكه متشكل ازآوجه ارتباط به عالم ماده دارد و يك 

بـه حـواس    عالم م ال، عالمي است متوسط بـين عـالم مجـرد و عـالم مـادي حسـي      
ن برزخ گويند كه حد فاصل بين آعالمي است نوراني و از آن جهت به . محسوس

  .(15 :3139، ديناني ابراهيمي ؛389: همان)و غيب محض است  عالم شهادت صرف

                                                        

، اين عالم نزد حكمـاي ايـران باسـتان بسـيار اهميـت      استعالم م ال حدّ واسط بين عالم حس و عالم معقول . 5
رد و ملاصدرا نيز بـه تبـع وي   بعد از اسلام در عالم فلسفه نخستين بار سهروردي از اين عالم نام ب .داشته است

الدين بـن   البته در عرفان اسلامي اين جهان مطرح بوده است و محي. اين جهان واسط را مورد توجه قرار داد
براي آگاهي از اين جهان نزد حكمـاي ايـران باسـتان، عرفـا و     )عربي بسيار براي اين عالم اهميت قائل است 

 (.5331پور،  ؛ صانع95: 5322؛ ضرابي، 333: 5366ناني، ابراهيمي دي: ك.حكمت اشراقي و صدرايي ر



 

وق
 حق

ت و
لهيا

ي ا
صّص

 تخ
جلة

م
/ 

ييي 
پا

78
31

 / 
رة 

 ما
92

 

 :صيف نموده استنيز عالم خيال را چنين تو ملاصدرا
ن ي ـا .ستين يعيز در عالم طبين يدر جهت ست وياز بدن ن يه در محلك يجوهر قائم

و عـالم   ين عـالم مفارقـات عقل ـ  يست بي اا ن عالم است و واسطهيجوهر مجرد از ا
 .(881: 3893، ؛ همو191: 3193، ؛ همو383: 3138، شيرازي) يات ماديعيطب

شـود و آن عقـل    مـي  ها يـك موجـود صـادر   الواحد از خداوند تن ةبر اساس قاعد
 ولي ماده درست در مقابل عقل قـرار  ،عقل در فعل و ذات مجرد از ماده است .است
عقل و ماده چگونه اسـت و چگونـه از    ةال مطرح بوده كه رابطؤهمواره اين س. دردا

 ةي بـر اسـاس قاعـد   دسهرور .شود مي مجرد موجود مادي حاصل يك موجود كاملًا
ل افلاطون ُ جهان م ال جهان مُ. وجود جهان م ال را اثبات نموده است  امكان اشرف

بنابراين جهان بـرزخ واسـطه    ،بلكه جهاني است واسطه بين عالم عقل و حس ،نيست
 .مجـدداً طـي نمايـد    اين قوس نزول رابايد اما انسان  ،باشد مي بين قوس نزولي هستي

ر مختلف خواهد بـود تـا بـه    عالم پذيراي صو ،حركت جوهري هيولاة واسطه پس ب
يعني در برابر هر مرحله از هستي  ،رسد مي عالم نبات و حيوان و در نهايت عالم خيال

 :قوس صعودي نيز خواهد بود ،در قوس نزول
ادراك جزئي  ئةي و صور منتزع از مواد خارج از نشئنفس جهت ادراك صور جز

كـه بـه آن   شود  ميم حيواني ماده هيولاي انساني بعد از طي درجات نباتي وارد مقا
مقام تجرد ه ي انسان نيز اطلاق شده است و بعد از طي درجات و موطن بئجز ئةنش

هـو انسـان، آخـر     شود، بنـابراين فطـرت انسـان بمـا     مي عقلاني نزديك ةتام و مرتب
 .(833 :3158آشتياني، )حيوان است  وفطرت حيوان بما ه

 نهـد كـه عـالم بـرزخ     مـي  لميپس نفس آدمي با طي درجات وجود قـدم بـه عـا   
ه بـرزخ صـعودي ب ـ   ,باشد ديگر آنكه بين برزخ صعودي بـا نزولـي تفـاوت اسـت     مي

بنابراين . ولي برزخ نزولي پيش از اين عالم است ،شود مي اعمال آدمي ساخته ةواسط
معاد به برزخ صعودي عقيده دارد نه بـرزخ   ئلةدر مس  ديرملاصدرا بر خلاف سهرو

                                                        

ن ك ـمم ن اشـرف بـر  كه در تمام مراحل وجود لازم است ممكنيان اشرف عبارت است از اكام ةقاعد.  
موجود  ين اشرفكش از آن مميد پين اخس موجود باشد ناچار باكهرگاه مم يعني ،اخس مقدم باشد

 .(56 :5366 ي،نانيد يميابراه) شده باشد
 . 179: همان :ك.در مورد معاد ر يسهرورد يجهت دانستن آرا.  
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منفصـل    ،منفصـل  خيال يا به صورت متصل است يا بـه صـورت   ةدر واقع قو .نزولي
دو جهان معقول و محسوس است و متصل خيالي اسـت كـه    ةهمان عالم برزخ واسط
 .شود مي حركت جوهري نفس ساخته ةواسطه و ب در آدمي وجود دارد

 ادراك آدمي ةنحو. 7ـ2
امـا تـن    ،كنـد  مـي  رگانه با جهان حسي ارتباط برقرا حواس پنج ةواسطه تن مادي ما ب

ادراك او نيـز بـا عـالم محسـوس تفـاوت       ةرسـد مرتب ـ  مـي  هنگامي كه به عالم برزخ
 :خواهد نمود

ه ك ـنيا يبرا ،ل اوستير از تخيباشد احساس او غ مي ه متعلي به بدنك ينفس مادام
ط ين شـرا ي ـبه ا يثان ئةاما در نش .است يط خارجيازمند ماده و شرايال نيدر ابتدا خ

 ةقـو  .سـت يل و احسـاس ن ي ـن تخين عالم فرق بيست در هنگام خروج از ايازمند نين
گردد  مي د از غبار تن خارجيگرد يه قوك يحس است و هنگام ةاحساس او خزان

 .(151: 3193، ؛ همو388: 3138، شيرازي)

 ـ  كنـيم قـائم بـه نفـس     مـي  كـه مـا ملاحظـه    هه و جزئيّ ـبه عبارت ديگر صور خياليّ
گـردد و فاعـل    مـي  يام فعل به فاعل يعني فعل از فاعـل صـادر  ليكن مانند ق ،باشند مي

 .ه نيز اينگونـه اسـت  در مورد صورت خياليّ .فعل است ةآورنده وجوددهنده و ب انجام
گانه و روابط مادي با جهـان   جحواس پن ةواسطه بر اساس نظر ملاصدرا نفس آدمي ب

ور در آدمي از قوه به ست كه صآن ااين ارتباط علت  ،نمايد مي خارج ارتباط برقرار
 :فعل برسند

فاعـل از قابـل   ه اين صور ب وفرمايد قيام صور خيالي به نفس مبد اينكه ملاصدرا مي
اشبه است از اين باب است كه بالاخره نفـس جهـت ادراك صـور خيـالي قبـل از      

خيـال   ةصور عقلي داراي جهت قـو ه حصول و فعليت اين صور و همچنين نسبت ب
حسـب  ه ل هر صورت عقلي و خيالي ملاك خروج نفس ب ـي است و حصويهيولا

 .(831: 3158آشتياني، ) جوهر ذات از مقام قوه به فعليت است

انفعال ما از خارج در  ةواسطه يعني صور خيالي و صور عقلي اينگونه نيست كه ب
                                                        

 ،پـور  صـانع )ننـد  ك مـي  ادي ـد ي ـال مقي ـال متصل بـه خ يال مطلي و از خيال منفصل به خيعرفا از عالم خ.  
5331: 70.) 
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بلكه اين نفس است كه آنهـا   ،دند و در ذهن ما نقش ببندنوجود آمده باشه ما ب ذهن
شود كه بين صور خيالي و صور عقلي  مي له باعثئاين مس .آورد مي به فعل را از قوه

البته اتحادي نه به عنوان جوهر و عرض  ،نوعي اتحاد با نفس آدمي وجود داشته باشد
خارجي به عنوان عرض در جوهر ذهن ما قرار دارند و ي اگر اينگونه باشد صور اشيا

ن و كـافر تفـاوتي   ؤمي بـين نفـس م ـ  د كه در روز قيامت از جهـت ذات ـ نشو مي باعث
 .ه با بالفعل يا اتحاد مـاده بـا صـورت اسـت    بلكه اتحاد آنها اتحاد موجود بالقوّ ،نباشد

صور خيالي و  ةواسطه عقل ماده است كه ب ةقو و چه در ة خيالنفس آدمي چه در قو
رسد و در آنجا مجدداً مراتب و درجات عالم خيال و عـالم   مي صور عقلي به فعليت

 :نمايد مي قل را طيع
 وانسـان مبـد   ةسعة درجات جنان حاصل از نتايج اعمال است و هر چـه نفـس ناطق ـ  

اعمـال خـوب در او زيـادتر شـود      ومبـد  ةملك ـ انساني شود و در مقـام عمـل،   افعال
 هو لذات حاصل از اين ملكات بيشتر و تنـزّ  درجات او در عالم م ال بالاتر و نعمت

 .(831: همان) تر خواهد بود مدنيا و مشتهيات نفساني تما نفس و روح از تعلي به عالم

هر يك از انسانها كه به عبارت ديگر بهشت و جهنم همان برزخ صعودي هستند 
 ةدهـد درج ـ  مـي  چون با افعال خوب و بـدي كـه آدمـي انجـام     .سازند مي براي خود

و  رود و چـون بـين صـور    مـي  تر وجودي و شدت و ضعف وجودي او بالاتر يا پايين
هـر چـه نفسـي اعمـال و افكـار       .باشـد  مـي  اعمال با نفس آدمي اتحاد ماده و صورت

رود و بـراي خـود بهشـتي     مـي  وجودي او بـالاتر  ةخوب را در خود گرد آورد درج
در او انجـام   اعمـال بـد   ةواسـط ه جهنم نيز در نفس آدمي است كه ب ـ .خواهد ساخت

 .شده است
لم خيـال هـر چـه اراده نمايـد بـراي او      اي است كه در عـا  نفس آدمي نيز به گونه

بـه ايـن    .مانند جهان محسوس نيست كـه مـانع در ايجـاد او باشـد     .حاضر خواهد بود
خيال امري را تصور نمايد اعضاي بدن به سوي او شوق يابنـد و   ةقو صورت كه اگر
بلكه در جهان برزخ به صرف تصور و ، نمايند تا چيزي تحقي يابد مي با مانعها مبارزه

انسان در ابتداي وجود در مقام ادراك  .نفس آن امر براي او حاضر خواهد بود ةرادا
مشاركت مـواد و صـور داراي وضـع و محـاذات     ه امور خارج از ذات خود احتياج ب
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ه دارد و در مقام رجوع به عالم برزخ و قيامت جمـع ايـن ادراكـات قـائم ب ـ     جسماني
جلبـاب بـدن هـر چـه را ادراك      روحند و نفس بعد از خلع نجهت غيب نفس و باط

لـذا در آخـرت انسـان بـه آنچـه كـه        ،نمايد دون مشاركت جهات قابل شهود نمايـد 
تصور او امـري غيـر از    صرفشود و  مي تصور براي او حاضر صرفاشتياق دارد به 

آنچه كه انسان در آن عالم مشاهده نمايـد از انـواع   . باشد نمي حضور و شهود متصور
لال و انواع ظاشجار و فواكه و  ذات اخروي از حور و قصور آنها ول ئةنعم الهي و نش

  وم،قّي از آتش دوزخ و حيات و عقاب و زالم روحاني و جسمان و عذاب وصور مبد
  .اموري خارج از نفس نيستند لذا عذاب آخرت از عذاب دنيا شديدتر است
س آدمـي  تا اينجا روشن گرديد كه ملاصدرا معتقد است در روز قيامـت هـم نف ـ  

ملاصـدرا اولـين كسـي     د گفـت ي ـن صورت بايدر ا. شود و هم تن آدمي مي محشور
 گـردد كـه عـين ايـن جسـم روز آخـرت محشـور        مـي  معتقد ياست كه از وجه عقل

 .شود مي
ه سـپس ب ـ  ،ث بشر استين حياست و از ا يعيتش طبيطفول وواحد از مبد پس انسان

 يه به وجود نفسـان كنيگردد تا ا يم تر فيشود و لط مي تر كن وجود پايج از ايتدر
سـپس از   ،اسـت  ينفسان يش اعضاياست و برا يث انسان نفسانين حيبرسد و در ا

ن يدر ا او متحصل شود و يبرا يگردد تا وجود عقل مي ج منتقليتدره ن مرحله بيا
 .(381 :3138، شيرازي)خواهد بود  يعقل ياو اعضا يث برايح

 د آدمي بـود كـه مطـابي قـوس نـزول شـكل      قوس صعوشد بررسي  آنچه تا اينجا
اي كه ملاصدرا در آخرين اصل يعني اصل يازدهم در مورد اثبات  اما نكته. يافت مي

يعني انسـان در   ،كينونت انسان پيش از اين عالم است ،نمايد مي معاد جسماني مطرح
داراي وجودي است كه آن وجود  ،ابتداي اينكه در جهان محسوس قرار گرفته باشد

 .يافته در جهان محسوس واقع شده است زلتن
و هستي و تحقي و وجود سابي به عالم زمان و مكان و  نفوس آدمي داراي كينونت

باشند كه به جهـات فـاعلي    حقيقت مقدم بر صورت انساني موجود در عالم شهادت مي
 .(831: 3158آشتياني، )قيام دارند كه تعلي آن به بدن همان تنزل از عالم عقل باشد 

                                                        

 .750: 5314 ي،انيآشت :ك.ر.  
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 :گويد مي له در اسفارئدر تبيين اين مس ملاصدرا
ي آنهـا از خداونـد تعـال    يس ترتـب نزول ـ كگانه بـرع  سه ئاتن نشيا يترتب صعود

صـعود بـا    ةسلسـل  ين زمـان اسـت ول ـ  وو بـد  يابـداع  ابداع به نحو ةسلسل ،باشد مي
حـدول   مقدم بر يسابق يوجودها انسانْ ين برايبنابرا ،است يت و دگرگونكحر

 .(385: 3138، شيرازي)آنهاست  يماد يشخص

 ياسـما  نآمنان و كـافران از  ؤباشند و طينت م مي اما اين نفوس كه در عالم عقل
 آغـازين وجـود   ةبازگشت به مرتب در قوس صعودي مجدداً ،شود مي خداوند سرشته

موافـي ايـن    اما انسان  ،آيات و شواهدي كه بر اين طينت اوليه اشاره دارند .نمايد مي
نبـاتي و   ةنمايد و بـه مرحل ـ  مي جمادي آغازة ت خود مراتب صعودي را از مرحلطين

يابـد و بعـد از آن وارد    مـي  حيواني كه هر يك داراي درجـاتي ديگـر هسـتند ارتقـا    
گردد  مي در اين مرحله بعد از مرگ آدمي او وارد عالم برزخ .شود مي انساني ةمرحل

 ةتوانـد بـه مرحل ـ   نمي از او زدوده نشود و در آنجا نيز تا غواشي و علايي جهان مادي
 .عالي هستي صعود يابد
بـه جـوار    دتوان ـ نمـي  ش قطع نگرددا يو نفسان يعيي طبيه تمام علاك ينفس هنگام
انسان  .استين منزل دنيو آخر ن منزل آخرتيپس موت اول ،شود يكخداوند نزد

 محبـوس  خـرت آا و ي ـن دنياز بـرازخ متوسـط ب ـ   يا در برخ ـيبعد از خروجش از دن
 .(383: همان)گردد  مي

 نتيجه
روشن  و پس از آنكه تلاشهاي متفكران پيش از ملاصدرا را به طور مختصر ملاحظه

از طرفـي   .بودند هگرديد كه آنها در توجيه عقلي معاد جسماني دچار مشكل گرديد
با توسل به نفس و استقلال آن از بدن برخي گرفتار تناسخ شـدند و برخـي بـه انكـار     

دهد كه نفس  نشان مي خود يملاصدرا بر اساس اصول فلسف .جسماني پرداختند معاد
در قوس نزول وجود داشته چگونه معراج تحليل را طي نمـوده و در شـب    آدمي كه

او بـه ايـن وسـيله هـم وجـود       .گرفتار آمده است قدري هبوط يافته و در كوير هيولا
                                                        

 .اعراف ةسور 527 يةمانند آ.  
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وجودي  از آخرين حدرا ل نفس دهد و تكام آدمي را پيش از اين دنيا نشان مي نفس
خارج شـدن از قـوه بـه طـرف      .ترسيم نموده است، تا به بالاترين حد كه انسان باشد
 وجـودي انسـان افـزايش    ةگيرد و هر چـه درج ـ  مي فعل به كمك عقل فعال صورت

يـك نفـس و يـك     ؛شـود  مـي  يابد شدت وحدت او و گسترگي وجـود او بيشـتر   مي
گيرنـد و هـر چـه آنهـا در سـير       مـي  را در پـيش  ت جوهري راه تكاملكحر وجود با

 تـر  حركت به تهذيب و انجام دستورات عقل توجـه نماينـد بـه كمـال خـود نزديـك      
 ،اما نفس چون در فعل نياز به ماده دارد و هيچ وقت از مـاده جـدا نيسـت    .گردند مي

اگرچـه در هـر مرحلـه از حركـت     ، يكـي اسـت   در جهان مادي و جهان برزخ نفس
رسد ملاصدرا بـر خـلاف كسـاني     مي نظره بنابراين ب .باشد مي اي مختلفداراي بدنه
كنند معاد او معاد منقول در دين اسلام نيست توانسته است عينيت جسـم   مي كه ادعا
او  ةكـل فلسـف   .در روز محشر بر اساس مباني فلسفي خـويش تنظـيم نمايـد   را آدمي 

قوس نزول و اثبات بسياري از او با تكميل  .باشد مي تبيين قوس نزول و صعود وجود
تفكر خود تلاش وافر نموده است كه قوس صعود هستي  آغاز مباني فكري خود در

نظـر  ه كـاري كـه ب ـ   .در قوس نزول اثبات نمايـد  ،اش شده را با توجه به مباني پذيرفته
 در. اند طور ناقص انجام دادهه اند يا ب نگارنده گذشتگان قبل از او يا اصلًا انجام نداده

بـا زبـان جديـد بتـوان     , ن نمودن ابعاد پنهان تفكر ملاصدراروش پايان اميدوارم كه با
او را به طور شفاف در معرض نقد و بررسي قرار داد تا به ايـن وسـيله اذهـان     ةانديش

 .وجود آورنده اسلامي را ب ةرشد فلسف ةگذشته زمين بتوانند با تكيه بر
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